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نگاه نو آثاری را به چاپ می رساند که اصیل، تحلیلی، مستدل، و تفکربرانگیز باشند و دانش و فرهنگ و آگاهی مخاطبان را اعتلا   
بخشند. انتشار نوشته های مستند و مستدل دربارهٔ رویدادها و تحولات جهان معاصر در اولویت است، و آن چه گذران پربار اوقات 

فراغت خوانندگان را ممکن سازد نیز در این نشریه به چاپ می رسد.
نگاه نو نشریه ای است آزاد و مستقل، که به هیچ گروه و دسته ای وابستگی و تمایل خاص ندارد و از هیچ گروه و اندیشهٔ ویژه ای   

پشتیبانی نمی کند. 
چاپ آثار در نگاه نو لزوماً به معنای تأیید دیدگاه های پدیدآورندگان آن ها نیست.  

آثاری که به نگاه نو می رســـد بازگردانده نمی شـــود. صاحبان آثار اگر مایل هستند از پذیرش یا عدم پذیرش اثرشان آگاه شوند،   
شمارهٔ تلفن یا نشانی ای میل خود را در روی صفحهٔ نخست اثر خود بنویسند.

نگاه نو آثار پذیرفته شـــده را ویرایش می کند، ولی اگر این ویرایش به تغییر اساســـی اثر کشیده  شود، با آگاهی و اجازهٔ صاحب اثر   
خواهد بود.

تکثیر و تجدید چاپ مقاله ها و طرح های نگاه نو ممنوع است، مگر با اجازهٔ کتبی صاحب اثر و نگاه نو. استناد به بخش هایی از   
مقاله ها، در صورت ذکر مأخذ، از این حکم مستثنی است.
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امید طبیب زاده*برای داریوش آشوری
مقدمه1

گلســـتان )متولد 1301( و آل احمد )متولد 1302( با ســـنّ و سال نزدیک به هم، و هر دو از 
خانواده هایی نسبتاً مرفّه با ریشه های مذهبی برخاسته بودند. آغاز آشنایی و ارتباط آنان به سال های 
1324 و 1325 برمی گردد که فعالیت خود را در حزب تودهٔ ایران آغاز کردند، و این آشـــنایی و 
ارتباط، با فراز و نشـــیب های عجیب و بسیار، تا زمان مرگ آل احمد ادامه داشت. آل احمد در 
کتاب یک چاه و دوچاله و مثلًا شرح احوالات )چاپ نخست: رواق 1356(2، از گلستان بسیار 
سخن گفته است، و گلستان نیز در مصاحبه ها و یادداشت های گوناگون خود که همگی مربوط 
به سال ها پس از مرگ آل احمد می شوند، سخنان بسیاری دربارهٔ او بر زبان آورده است. در این 
مختصر می کوشـــم تا بیشتر براساس همین سخنان به بررسی روابط ابراهیم گلستان و جلال آل 
احمد بپردازم و از این طریق تصویری از فضای حاکم بر جریان های روشنفکری روزگار معاصر 
ایران در فاصلهٔ سال های 1324 )زمان آشنایی آن دو( تا 1348 )زمان مرگ آل احمد( به دست 

دهم، و نیز برخی نکات پوشیده و مبهم در این دوره را، در حد توانم، روشن کنم.
در اینجا طی دوازده عنوان زیر که به ترتیب تاریخ تنظیم شده اند، به بررسی موضوعات می پردازم: 
 1( آغاز آشنایی )1324 و 1325(؛ 2( انشعاب )14 دی 1326(؛ 3( آبادان )1327-1328(؛

4( شکار سایه )1329(؛ 5( فرانکلین و آل احمد )1333(؛ 6( ترجمهٔ مائده های زمینی )1334(؛ 

ساکنانِ چاه و برجِ عاج در این عرصات

دربارهٔ گلستان و آل احمد

* عضو هیئت علمی پژوهشـــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران. تازه ترین کتاب ایشان: تحلیل وزن شعر 
عامیانهٔ فارسی )همراه هزار مصراع شعر عامیانه و تقطیع آن ها(، ویراست دوم، کتاب بهار، 1399.
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7( خـــارک )1338-1340(؛ 8( کتاب ماه و کیهان ماه )1341(؛ 9( ای.جی.باس )1341(؛ 
10( ســـال های ساواک )1343- 1348(؛ 11( وصیت نامهٔ آل احمد )6 فروردین 1343(؛ و 

12( غرب زدگی و استبداد؛ و نتیجه گیری.

1. آغاز آشنا�یی )1324 و 1325(
گلستان دربارهٔ آغاز آشنایی اش با آل احمد چنین می گوید:

...اوشاگردخانلریبودوخانلریاوراآوردهبودکهغلطگیریچاپخانهایبرایمجلهٔسخنبکند.

]...[بعدکهتابســـتان1325قرارشـــدماهنامهٔمردمدربیایدکیانوریاوراازسخنآوردبهعمارت

نشریههاوچاپخانهٔشعلهورکهپشتبنایناتماموخرابشدهی»اپُرا«بودکهبعدشدبانکرهنی.

]...[آلاحمددرقســـمتچاپخانهتصحیحمیکردووقتیصفحههاآمادهمیشدمعمولًاعصریا
اولشبآنهارامیآوردبه]احسان[طبرینشاندهد.منازآنجابااوآشناشدم.3

و آل احمد دربارهٔ آغاز آشنایی اش با گلستان 
چنین توضیح داده است:

باگلســـتاننیـــزازهمانســـالهای

24و1325آشـــنابودیـــم.درهمان

ماجراهایسیاسی.اواخبارخارجیِ

]روزنامهٔ[رهبررادرستمیکردواین

قلممجلـــهٔمردمرامیگرداندودیگر

کارهایمطبوعاتیپراکنده.بیشتربرای

دانشجویانوترجمهایوقصهایوازاین

قبیل.]...[گلستانمثلهمهٔمافعالبود.

امانوعیخودخواهینمایشدهندهداشت

کهکمتـــردردیگـــرانمیدیدی.

همیشهمتکلموحدهبود.مجال

گوشدادنبـــهدیگریرا

نداشـــت.اینهاراهنوزهم

دارد.اماباهـــوشبودوبا

ذوق.خوبمینوشـــتو

ل احمد جلال آ
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خوبعکسبرمیداشـــت.]...[قلمهممیزد.ترجمههممیکرد.واغلبراخوب.وگاهی

بسیارخوب.حُسنشاینبودکهتفننّمیکرد)مثلحالانبودکهازاینراههانانبخورد(وناچار
فرصتمطالعهداشت.4

انور خامه ای در شرح خاطرات خودش از حزب تودهٔ ایران، گلستان را از نسل دوم، و آل احمد 
را از نســـل سوم روشنفکرانی دانسته است که به حزب توده پیوسته بودند، اما، آن گونه که خامه ای 
توضیح می دهد، این تقدم و تأخر صرفاً به سن یا به زمان پیوستن افراد به حزب توده مربوط می شده 
و مطلقاً ربطی به موقعیت اجتماعی یا طبقاتی آنان در ساختمان آن حزب نداشته است.5  درهرحال 
گلستان، به تصریح خودش، پس از مدتی کار در روزنامه های مردم و رهبر، تحت نظارت احسان 
طبری که عضو کمیتهٔ مرکزی حزب توده و مســـئول اســـتان مازندران بود، به مازندران می رود و 
مسئولیت حزب توده را در شهر شاهی )قائم شهر امروز( عهده دار می شود.6 اما آل احمد در همان 
ایام از صورت یک عضو سادهٔ حزب توده به عضویت کمیتهٔ حزبی تهران و نمایندگی کنگرهٔ حزب 

می رسد، و سپس، در اوایل سال 1325، از 
مدیر داخلی ماهنامهٔ مردم ارتقا می یابد و 

مأمور می شود تا زیر نظر احسان طبری 
آن ماهنامه را منتشر کند.7 باری شاید 
گلســـتان قدری زودتر از آل احمد به 
حزب توده پیوســـته بود، اما هم رشد 

آل احمد در آن حزب سریع تر از گلستان 
بود و هم نقش بسیار بیشتری در تغییرات 

بعدی حزب بر عهده داشت. نمونهٔ 
دیگر رشد بسیار سریع آل احمد در 

حزب تودهٔ ایران مرتبط با نخستین 
کنگرهٔ نویسندگان ایران است 

که در روزهـــای چهارم تا 
یازدهم تیرماه 1325 برگزار 
شد. در این کنگره از 78 تن 

از نویسندگان و شاعران 
و محققان برجستهٔ آن 

ابراهیم گلستان
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روز ایران دعوت شده بود که نام جلال آل احمد نیز در آن میان، در 
ردیف پنجم به چشم می خورد. او در آن زمان تنها 23 سال داشت 
و احتمالاً جوان ترین عضو کنگره بود. نام برخی از دیگر اعضای 
کنگره مبیّن اهمیت و نقش آن کنگره در وقایعِ بعدی ادبیات معاصر 
فارسی اســـت: اعتمادزاده )به آذین(، افراشته، عباس اقبال، بهار 
)ملک الشعرا(، ذبیح الله بهروز، پژمان، ابراهیم پورداود، فریدون 
توللی، صادق چوبک، مهدی حمیدی شـــیرازی، فریدون توللی، 
صادق چوبک، علی اکبر دهخدا، فاطمه ســـیاح، عبدالعظیم خان 
قریب، بزرگ علوی، محمد معین، مدرس رضوی، نیما یوشیج، 
صادق هدایت، جلال همایی، کریم کشاورز، رهی معیّری، سعید 
نفیسی، فروزان فر، محمد قزوینی، علی اصغر حکمت، حبیب یغمایی، و ...8  البته اینکه نام گلستان 
در فهرســـت یاد شده نیامده معنای خاصی ندارد، اما اینکه نام آل احمد در نخستین سال پیوستنش 
به حزب توده در این فهرست و در کنار نام جمعی از  شاعران و نویسندگان صاحب نام ایرانی ذکر 

شده است، بی گمان حاکی از فعالیت های جدی و رشد فزایندهٔ وی در ساختار آن حزب است.9

2. انشعاب )14 دی 1326(10
می دانیـــم که در چهاردهم دی ماه 1326 جمعـــی از اعضای حزب تودهٔ ایران، به رهبری خلیل 
ملکی، رســـماً از آن حزب جدا شدند. آنان امید داشتند که با افشای اشتباهات و مفاسد حاکم بر 
حزب، و سپس با بهره گیری از کمک های حزب کمونیست شوروی، ساختار حزب را از اساس 
اصلاح کنند! اما این محاســـباتِ ساده لوحانه همگی غلط از آب در آمد و گروه جدید نتوانست 
در زیر حمله های دســـتگاه تبلیغاتی شوروی و رادیو مسکو دوامی بیاورد.11 آل احمد از جملهٔ 
افرادی بود که همراه با خلیل ملکی از حزب جدا شـــد، اما گلســـتان اندکی پس از اقدام آن ها از 
حزب بیرون آمد. گلســـتان دربارهٔ نقش آل احمد در انشعاب و علت تأخیر خود در جدا شدنش 

از حزب توده چنین گفته است:
اولًااینکهمیگویندآلاحمدجداشد،بدبختآلاحمداصلًاکارهاینبود.نهسرپیازبودونهته

پیاز.آنهاییکهانشـــعابکردندخلیلملکیبود،خامهایبود]...[.کسانیکهدرحزبکارهای

بودند.آلاحمدبهراهنیفتادهبودآنوقتهاکهکارهایباشد.اینکهعیبشنبود.راهنیفتادهبود.

حتیمقالههمنمینوشـــتبراینشریهای.برخلافآنچهخودشگفتهاستاوازمیتینگحزب

تودهبهنفعوپشتیبانیشورویودرخواستنفتکافتارادزهکهتانکهاوسربازانروسیبرایحمایت
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تودهایهابهخیابانهایتهرانریختندنهفقطازحزبخارجنشداصلًاهنوزبهحزبنیامدهبود.

]...[دونفراینکاررانکردندیکیمنبودمویکیاپریم.اصلًابهاپریم.خبرندادهبودند.بهمن
همخبرندادهبودند.چونمیدانستندکهمخالفتمیکنم.امامنبهطورتصادفیباخبرشدم.12

پیش از تفسیر آرای گلستان دربارهٔ نقش آل احمد در انشعاب و عملکرد خودش، لازم است 
نگاهی هم بیندازیم به توصیف های آل احمد از قضیهٔ انشعاب و نقش گلستان در آن. او در بخش 

نخست کتاب یک چاه و دو چاله...  دربارهٔ گلستان چنین آورده است:
اولینتجربهٔجدیماباگلســـتاندرخودداســـتانانشـــعاببود.اوبامابودامابامانیامد.ماکه

انشعابمانراکردیماوتنهارفتوکاغذاستعفاییبهحزبنوشتودرآمد.کهبلهچوننزدیکترین

دوستانمنرفتنددیگرجایمنهماینجانیست.اعترافمیکردکهبهاتکایمادرآنماجرابوده

اســـت.امابیشازآنخودبینبودکههمراهجمعبیایدوگمنامبماند.آخرخلیلملکیســـرکردهٔما
بودواوناچارمثلمندستدوموسوممیماند.13

آل احمد در دو جای دیگر نیز دربارهٔ قضیهٔ انشعاب سخن گفته 
است؛ یکی در بخش دوم همان کتاب یک چاه و دو چاله...14؛ و 
یکی هم در کتاب خدمت و خیانت روشـــنفکران15 در واقع آنجا 
که گلستان از نقش آل احمد در انشعاب و میتینگ حزب توده در 
پشتیبانی از شوروی و درخواست نفت کافتارادزه سخن می گوید، 

به همین بخش از سخنان آل احمد اشاره دارد: 
روزگاریبودوحزبتودهایبودوحرفوسخنیداشتوانقلابیمینمودوضداستعمارحرفمیزدو

مدافعکارگرانودهقانانبودوچهدعویهایدیگروچهشوریکهانگیختهبودوماجوانبودیموعضو

آنحزببودیمونمیدانستیمسرنخدستکیستوجوانیمانرامیفرسودیموتجربهمیاندوختیم.

برایخودمن،»اما«روزیشروعشدکهمأمورانتظاماتیکیازتظاهراتحزبیبودمکهبهنفعمأموریت

کافتارادزهبرایگرفتننفتشمالراهانداختهبودیم.)سال23یا24؟(ازدرحزب)خیابانفردوسی(

تاچهارراهمخبرالدولهبابازوبندانتظاماتچهفخرهاکهبهخلقنفروختیم؛امااولشاهآبادچشممافتاد

بهکامیونهایروسیپرازسربازکهناظروحامیتظاهرماکنارخیابانصفکشیدهبودندکهیکمرتبه

جاخوردموچنانخجالتکشـــیدمکهتپیدمتویکوچهٔسیدهاشموبازوبندراسوتکردموبعدقضیهٔ

سرابپیشآمدوبعدکشتارزیرپلچالوسوبعدقضیهٔآذربایجانوبعددفاعحزبازاقامتقوایروس

وبعدشرکتحزبدرکابینهٔقواموبعد...دیگرقضایا؛کهبهانشعابکشید.15/1

گلستانبیشازآن
خودبینبودکههمراه
جمعبیایدوگمنام
بماند.آخرخلیل

ملکیسرکردهٔمابودو
اوناچارمثلمندست
دوموسوممیماند



نگاه نو 134، تابستان 1401 98

اولاً در اینکه آل احمد در آن زمان نقش برجسته ای در رهبری انشعاب نداشته شکی نیست، 
اما این مطلقاً بدان معنا نیســـت که او »اصلًا کاره ای نبود، نه سر پیاز بود و نه ته پیاز«! اگر اصرار 
و پی گیری جوانانی چون آل احمد نبود، شـــاید افرادی چون خلیل ملکی و انور خامه ای هرگز 
زیر بار انشـــعاب نمی رفتند؛ و این البته نکته ای است که بسیاری از مورخان و معاصران انشعاب 

نیز بر آن تأکید داشته اند.16
ثانیاً، گلستان به هنگام نام بردن از شرکت کنندگان در انشعاب، یعنی کسانی که به قول خودش 
»در حزب کاره ای بودند«، مرتکب اشـــتباه عجیبی شده اســـت؛ در متنِ کاملِ نخستین اعلامیهٔ 
انشـــعاب نام دوازده نفر به این ترتیب آورده شده اســـت: خلیل ملکی، انور خامه ای، مهندس 
اســـماعیل زنجانی، مهندس زاوش، دکتر رحیم عابدی، فریدون توللی، محمد علی جواهری، 
مهندس ناصحی، محمد ســـالک، محمد امین ریاحی، مهندس حسین ملک، جلال آل احمد.17 
چنانکه می بینیم نام آل احمد نیز، برخلاف گفتهٔ گلســـتان، به عنوان آخرین و البته جوان ترین فرد 
در این فهرست ثبت شده است. یعنی آل احمد، به رغم سن بسیار 
کمش در آن زمان )حدود 24 ســـال( قطعاً از زُمرهٔ کسانی بوده 
است »که در حزب ]یا دست کم در انشعاب[ کاره ای بودند.«18 
ثالثاً، گلستان سخنی را به آل احمد نسبت می دهد که او هرگز 
بر زبان نیاورده بوده است: »برخلاف آن چه خودش ]= آل احمد[ 
گفته است، او از میتینگ حزب توده به نفع و پشتیبانی شوروی و 
درخواست نفت کافتارادزه که تانک ها و سربازان روسی برای 
حمایت توده ای ها به خیابان های تهران ریختند نه فقط از حزب 
خارج نشد اصلًا هنوز به حزب نیامده بود.« باید توجه داشت که میتینگ حزب توده در حمایت از 
شوروی و در پشتیبانی از کافتارادزه در پنجم آبان 1323 برگزار شد، اما اعلامیهٔ انشعاب حدود 
ســـه سال بعد از آن، در چهاردهم دی 1326، منتشر و پخش شد. بنابراین چگونه ممکن است 
آل احمد که آشکارا تا 1326 در حزب توده فعالیت می کرده، چنین حرفی زده باشد؟ در واقع او 
میتینگِ حزب توده را در 1323، نقطهٔ آغازی بر وقایع متعدد دیگری می دانسته )مانند قضیهٔ سراب 
و کشـــتار زیرپل چالوس و قضیهٔ آذربایجان و دفاع حزب از اقامت قوای روس و شرکت حزب 
در کابینهٔ قوام و ...( که همهٔ آن ها در نهایت به انشعاب وی و دوستانش از حزب توده در دی ماه 
1326 منجر شـــد. انشعاب کنندگان تصمیم خود را گرفته بودند و با توجه به مسائل پیش آمده، 
چاره ای جز انشـــعاب نداشتند و هیچ عاملی نمی توانست مانع از اجرای تصمیمشان بشود.19 به 
نظر من حال دیگر با اطمینان می توان گفت که آنچه قضیهٔ انشعاب را مبدل به نقطهٔ چرخشی در 

اگراصراروپیگیری
جوانانیچونآل
احمدنبود،شاید
افرادیچونخلیل
ملکیوانورخامهای
هرگززیربارانشعاب

نمیرفتند
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تاریخ روشـــنفکری ایران و حتی جهان می کند، نفس وقوعِ آن  است و نه پیروز شدن یا شکست 
خوردنش، زیرا از یک سو جمعی از روشنفکران ایرانی، در اوج دوران محبوبیت کمونیسمِ روسی، 
به ماهیت اســـتعمارگر روسیه که این بار خودش را در پردهٔ خوش نقش کمونیسم پنهان کرده بود 
پی بردند و بدون هراس از شکســـت و بدنامی دل به دریا زدند و علیه آن وارد میدان شدند، و از 
ســـوی دیگر این انشعاب که در زمان حیات خود استالین به وقوع پیوسته بود، نخستین عصیان 

علیه استالینیسم در تمام احزاب کمونیست جهان محسوب می شد.20
گلستان سپس متذکر می شود که خودش و اپریم اسحاق پیش از اعلام انشعاب، از ماجرای 
انشـــعاب کاملًا بی خبر بوده اند، و دیگر اینکه وی پس از انشـــعاب و پس از مشاهدهٔ حملاتِ 
ناجوانمردانهٔ حزب توده به خلیل ملکی، به شـــدت برآشـــفته شده و طی نامه ای اعتراض آمیز از 
حزب جدا شـــده اســـت. در این مورد که آیا گلستان واقعاً پیش از علنی شدن انشعاب از ماجرا 
مطلع بوده است یا نه، نمی توان به قطعیت چیزی گفت، اما قدر مسلم این که در هیچ یک از اسناد 
مربوط به انشعاب نامی از گلستان به میان نیامده، درحالی که نام آل احمد در تمام این اسناد بارها 
و بارها ذکر شده است. شاید آل احمد اندکی پیش از انشعاب، خیلی محرمانه و در عالم رفاقت، 
به گلســـتان گفته که قصد انشعاب دارند و از او خواسته که به انشعاب بپیوندد، اما گلستان به هر 
دلیل درخواســـت وی را رد کرده و سپس کل ماجرا را فراموش کرده است. اما اگر واقعاً حق با 
گلســـتان بوده باشـــد و او صرفاً بر حسب تصادف از ماجرای انشعاب مطلع شده باشد، این امر 
یک معنا بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن اینکه او، برخلاف گفته های خودش، چنان در حاشیهٔ 
حزب به ســـر می برده که از شـــکل گیری چنین واقعهٔ مهمی کاملًا بی خبر مانده بوده و صرفاً بر 

حسب تصادف از آن مطلع شده بوده است.
اما آنچه گلستان دربارهٔ نقش اپریم در انشعاب آورده بی گمان ناصحیح است. اپریم از اعضای 
برجسته و صاحب نام حزب توده بود که تأثیر بسیاری مخصوصاً بر اعضای جوان و به اصطلاح 
خودش »آوانگارد« یا »پیشقراولِ« حزب داشت. او از اطرافیان تقی ارانی و از وابستگان 53 نفر 
معروف بود، اما چون از چندسالی پیش از سقوط رضاشاه در انگلستان به سر می برد و مشغول 
تحصیل بود، از شـــر زندان های رضاشـــاه در امان مانده بود. اپریم تازه در تیرماه سال 1324 به 
ایران بازگشت و بلافاصله به عضویت حزب توده درآمد. وی پیش از انشعاب دو جزوهٔ انتقادی 
دربارهٔ ســـاختار حزب توده نوشـــت؛ یکی با نام خودش و تحت عنوانِ چه باید کرد؟ که در آبان 
1324 توزیع شـــد، و دیگری با نام مستعار »آلاتور« و تحت عنوان حزب توده سر دو راه که آن 
را با کمک آل احمد نوشـــت و در فروردین 1326، چند ماه پیش از انشعاب، منتشر کرد. جزوهٔ 
دوم از این حیث که در آن برای نخســـتین بار به صورت تلویحی از پیروی کورکورانهٔ حزب توده 
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از روســـیه انتقاد شده بود، دارای اهمیت بسیاری است. اهمیت دیگر این جزوه در این است که 
پیش درآمد انشعاب محسوب می شود، به طوری که بسیاری از مفادِ بیانیهٔ نخستین اعلامیهٔ انشعاب 
برگرفته از همین جزوه است، یا دست کم شباهت بسیار با آن دارد.21 عجیب است که گلستان در 
سخنان خود از اپریم یاد کرده اما هیچ اشاره ای به این جزوه و نقش آل احمد در تدوین آن نکرده 
است. در هرحال توضیحات آل احمد در زیر، بیش از هرچیز، مبیّن نقش اپریم در انشعاب است؛ 
و توضیح آنکه این مطالب مدت ها پیش از مرگ اپریم )در 1377/ 1998( منتشر شده بود و تا 

جایی که خبر دارم اپریم هیچ یک از سخنان آل احمد را رد نکرده است: 
دکتراپریممطالبیگفتهبودکهمنتحریرکردهبودموبهاسم»حزبتودهسردوراه«چاپکرده

بودیمش؛حاویمطالبیدربارهٔدنبالهرویکهخاصیتآدمهایعقبافتادهاستوپیشنهادنوعی

برایادارهٔحزبونوعیادایچهبایدکردلنینوازاینقبیل]...[و آوانگاردـ دســـتهٔپیشـــقراولـ

همینجوریهابودکهمقدماتانشعابفراهممیشد.]ابراهیم[ناصحیمسؤولتشکیلاتتهران

بودو]حســـینِ[ملکمســـؤولبرنامههایشومنتبلیغاتش)اواسط1326(وناچارحرفوسخن

ومشـــورتباملکیواپریم.اینبودکهگفتیمبیشـــتربهخودمانبرسیموکاربهجاییرسیدکهدر

داخلحزببرایخودمانحزبدیگریساختهبودیم.باحوزههاییدرداخلحوزههاودستچین

کردنآدمهاویکیکردننظرهاوخطمشیها.تایکشبناصحی،جماعتراخواندبهخانهاش.

دیروقتومعجل،که:»خبردارشدهاستکهاگردیربجنبیمیکیدوروزههمهمانرااخراجخواهند

کرد.چراکهقضیهٔتشکیلاتمادرداخلتشکیلاتحزبلورفته]...[.«اینبودکهنشستیمبه

بحثوچارهجویی.وهمانشـــبانهاعلامیهٔانشـــعابنوشتهشد.بهقلمملکیوخامهایونظارت

دیگران.وبیحضوراپریمکهازاقلیتآشـــوریبودوهمیشـــهسرنوشتیپرمخانارمنیراپیش

چشمداشتودلنمیبستجزبهچیزیازجنبوجوشماجوانهادرداخلحزب.نیمهشببود
کهاعلامیهٔانشعابحاضرشدومنشدممأمورچاپش.22

از نقل قول فوق به خوبی پیداست که، برخلاف گفتهٔ گلستان، اپریم قطعاً از مدت ها قبل از انشعاب 
از جریان امور آگاه بوده و حتی از زمان وقوع آن نیز، کم و بیش، مطلع بوده اســـت. اما آل احمد از 
دو ماجرای دیگر نیز سخن می گوید که آشکارا حاکی از مطلع بودن اپریم از جریان انشعاب و نقش 
داشتنش در آن است: نخستین ماجرا مربوط به نامهٔ مفصلی است که اپریم به زبان روسی، احتمالاً 

خطاب به حزب کمونیست شوروی، نگاشته و در آن از انشعاب برائت جُسته است: 
]اپریم[مدتیپسازانشعابیکروزصدایمکردویکگزارشنمیدانمبیستیاسیصفحهایرا

که:اینرابهفلانجانوشتهامکهمندراینقضیه]=انشعاب[دخالتی بهروسیـ گذاشتجلویمـ



101نگاه نو 134، تابستان 1401

نداشتهام.وحیفشدوالخ...وفلانیهمبیتقصیراست.یعنیکه»من«.بله.درچنیناحوالی

بودکهملکیمســـؤولیتانشعابرادرمقابلسیاستاستالینیپذیرفت.ماآنروزهانمیفهمیدیم

چهمیکنیم.شـــایدحتیخودملکیهمنمیدانستدســـتبهچهکارخطرناکیمیزند.اماحالا
میبینیمکهملکیدرآنروزهاباقبولچنینمسؤولیتیچهنامیوچهجانیرابهخطرانداختهبود.23

اینکه اپریم می خواسته هم گناه خودش را و هم گناه آل احمد را در نزد مقامات روسی بشوید، 
اولاً حاکی از هم پیمان بودن وی با آل احمد در جریان انشعاب است، و ثانیاً نشان می دهد که آن 
نامه نه صرفاً نامهٔ اعلام برائت، بلکه »توبه نامه« بوده است! نکتهٔ دیگری که باید به آن توجه داشت، 
وحشت درونی و آمیخته به عذابِ وجدان روشنفکران کمونیست آن زمان است از آزردنِ خاطر 
حزب کمونیســـت شوروی و شخص استالین! بعداً خواهیم دید که اپریم چگونه توانست خاطر 

خود را از این عذابِ وجدانِ ایدئولوژیکی رهایی بخشد.
دومین ماجرا هم مربوط می شود به اعلامیهٔ شیطنت آمیزی 
که احتمالاً برخی از وابستگان حزب توده در روزنامهٔ اطلاعات 
روز 23 بهمن 1327، چند روز پس از ترور نافرجام شاه، منتشر 

کرده بودند: 
چندروزپساز15بهمن1327کهآنتیراندازیدردانشـــگاهشد

وشخصاولمملکتمجروحگشت،وسطصفحهٔاولاطلاعات

اعلامیـــهایدرآمدبهترتیببهامضایملکیوعابدیومنوانور

خامهایوحســـینملکودکتراپریم.بهاینمضامینکهماازاین

سوءقصدخائنانهمتأسفیموالخ...خیلیساده.اماشمابگوییدبهچهقصد؟کههمانشبانهجمع

شـــدیموتافرداصبحمدیراطلاعاتراگیرآوردیمومتناعلانرادیدیم.درســـتیادماستکه

اپریمداشتدیوانهمیشدوعابدیبهلکنتافتادهبودوخامهایچهجوشیمیزد.]...[دلشیر

میخواستچناناعلامیهرادرآنروزهاتکذیبکردن.اماماکردیم،بیاینکهدلشیرداشتهباشیم.
بهاینمضامینکهگرچهماباترورمخالفیمولیچناناعلامیهایجعلیاستودراینحدودها.24

تنها وجه مشـــترک افرادی چون ملکی و عابدی و آل احمد و خامه ای و ملک و اپریم در این 
بود که همهٔ آنان در انشـــعاب از حزب توده شـــرکت داشتند، و در نتیجه دشمن مشترک شان نیز 
هیچ عاملی دیگری نمی توانســـت باشد مگر حزب توده.25 درهرحال به گمانم صحیح ترین قول 
دربارهٔ اپریم و ارتباط او با انشعاب و حزب توده، متعلق به محمد علی همایون کاتوزیان است: 

تنهاوجهمشترکملکی
وعابدیوآلاحمدو
خامهایوملکواپریم
دراینبودکههمهٔآنان
درانشعابازحزبتوده

شرکتداشتند
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]اپریم[خودبراینگارندهنقلکردکهدرهنگامانشـــعابازخلیلملکیپرســـیدهبودکهاگرما

انشـــعابکردیموشـــورویمارامحکومکردآنگاهچهمیکنیم؟ملکیپاسخدادهبودکهاحتمال

اینکماست.ولیاگرپیشآمدآنگاهفکرشراخواهیمکرد.اپریمگفتهبودکهخیرهمینحالا

بایدفکرشراکردودرنتیجهاعلامیهانشـــعابراامضانکرد.امااندکیپسازانشـــعابکهرهبری

حزباوراتحتفشارگذاشتهبودتاانشعابوانشعابیونرامحکومکندازحزبتودهاستعفاکرد.
اپریماسحق،ازحزباستعفاءدادوازایرانرفت.26

حال درمی یابیم که اپریم چگونه توانست با جدا شدن از حزب توده و با رها کردنِ قیدوبندهای 
ایدئولوژیکی حزب کمونیســـت شـــوروی، خاطر خود را از وحشت درونی و آمیخته به عذابِ 

وجدان رهایی بخشد. 

3. آبادان )1328-1327( 
آل احمد از مناســـباتش با گلستان در دو سه سال نخست پس از انشعاب چنین سخن می گوید: 
»با اینهمه تنهاییِ ســـال های 27 تا 1329 را ما در حضور انس یکدیگر درمان کرده ایم. و این ما 
که می گویم، ملکی اســـت و دکتر عابدی و او ]گلســـتان[ و صاحب این قلم ]...[ تا گلستان به 
آبادان رفت.«27 پس از عزیمت گلستان به آبادان، آل احمد به دیدار او می رود؛ گلستان شرح این 

سفر آل احمد را به آبادان در کتاب نامه به سیمین با لحنی تفرعن آمیز چنین ترسیم کرده است:
منوقتیآبادانبودم،درهمانسالاولیکهآبادانرفتهبودم]...[یکوقتدیدمآمدهاستآبادان.پاییز

سال1328بود.منوپزشکنیادریکمحلهنزدیکهمزندگیمیکردیم.باپزشکنیاآشناشد،وازمحیط

سبزمحلهٔماواینکهمادراتاقمکنارشطمینویسموهوشنگدراتاقشنقاشیمیکند،وموزیکداریمو

تنیسبازیمیکنیموشنامیشودکرد،عشقشگلکردکهمیخواهدکارمندشرکتشود.گفتمانگلیسی

نمیدانیهوشنگگفتفرانسهکهمیداند.امامنمیدانستمکهفرانسهاشفرانسهٔخاصیاست،ودر

ترجمهٔکتابکامو]بیگانه[چهآششلهقلمکاریراهانداختهبودکهرحمتمصطفویچگونهدرهرصفحهاز

ترجمهدههاغلطگرفتهبودودرروزنامههاپاکاینترجمهراازاعتبارانداختهبود.بههرحالناچاررفتیمپیش

رئیسِادارهکهاسمشجولیوسادواردزبود.]...[جلالرابردیمپهلویاو،اماچونازامتحانزبانفرانسه

همبرنیامد،جولیوستنهاکاریکهبرایاوپیداکردکهپیشنهادداد،کاریبودکهمارادروضعنامطبوعی

میگذاشت،یعنیاورافقطبرایغلطگیرینشریههایفارسیاستخداممیکردند،ورتبهٔاینکاردرحد

»چکر«)checker(بودکهازرتبهٔکارمندjuniorهمپایینتربود،وایننهبادانشکدهیادانشسرادیدنِاو
جورمیشدونهباوضعبعدیزندگیاودرآبادانوکاردرشرکت.راضیشدکهازاینخیالدستبردارد.28

http://xn--ugbd37a.xn--mgbu4d2l1n/
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پیش از ادامهٔ بحث، تذکر یک نکته دربارهٔ اشارهٔ گلستان به ترجمهٔ کتاب بیگانهٔ، اثر آلبر کامو، ضروری 
است، و آن این که آل احمد و علی اصغر خبره زاده ترجمهٔ خود را از بیگانه در سال 1328 منتشر کردند، 
اما تا جایی که جســـت و جو کردم رحمت مصطفوی هیچ نقدی بر این ترجمه ننوشته بود، بلکه خود 
آن کتاب را با عنوان غریبه به فارسی ترجمه کرده بود )بی تا، انتشارات صفی علیشاه( که هیچ گاه نیز 
اهمیتی نیافت و مطرح نشـــد. اما آل احمد، برخلاف اظهارات گلستان در بالا، تصریح می کند که به 
رغم اصرار گلستان مبنی بر ماندن وی در آبادان و کار کردن در آنجا، به دلایلی که در زیر می آید، هیچ 
علاقه ای به ماندن در آنجا نداشته است و حتی ماندن گلستان را نیز در آبادان صلاح نمی دانسته است: 

اینقضایابودوبودومارفتوآمدمانرامیکردیمواوکارمندعالیرتبهٔتبلیغاتکنسرسیومنفتبود

ودربرخوردهامانجدیترینمطالبرابهصورتشوخیمیگفتیمواوترتیبکارشراباکنسرسیوم

داشتمیدادکهدکانفیلمبرداریبازکندوبااعتباریکهمیدهندابزاریواردکندوالخ...]...[

همانایامبودکهبارهاپاپیشـــدکهچراتونمیآییکارمندکنسرســـیومبشوی؟معلومبودکههنوز

به تنهایی جرأت ندارد]تأکیدازایننگارنده[.کهباهمکارمیکنیموازاینحرفها.حالکسی
راداشتکهدرشبتاریمیخواهدازقبرستانیبگذردوهمراهمیخواهد...اماعاقبتکرد.29

شـــاید هرگز نتوان تعیین کرد که در این میان حق با آل احمد بوده است یا با گلستان، اما قدر 
مسلم این است که دست کم یکی از آن دو خلاف واقع می گوید، و درهرحال این سؤال همواره 
به جای خود باقی است که چرا گلستان باید بعد از حدود چهل سال که از زمان انتشار یک چاه و 
دو چاله... می گذرد، تازه حالا، که همهٔ افراد درگیر در ماجرا از دنیا رفته اند، به فکر پاسخ دادن 

به اظهارات آل احمد بیفتد؟

4. شکار سا�ه )1329(
آل احمد در ادامهٔ اظهاراتش دربارهٔ سفر به آبادان، به مجموعهٔ 

شکارسایه، اثر گلستان، می پردازد:
شایداگراوبهآباداننرفتهبود،حالاروزگارشبهتربودوباخودش

بهترکنارآمدهبود.امابههرصورتتنهاییآبادانکارخودشراکرد،

یعنیگلســـتانخُلشد)تکیهکلامیکهاوخودبهدیگراناطلاق

میکند(واثراینخلشدنراپیشازهمهصاحباینقلمدرسرش

دیدکهچیزینوشـــتدربارهٔشکارسایهوکشتیشکستهها.اولی

مجموعهٔقصههایشودومیترجمهایازاینوآن؛کهدریکیاز
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شـــمارههایمهرگاندرآمد]درپانوشت:دیماه1329[.وبیامضا.وبااحتراماتفائقه!]...[و

درآنتوضیحدادهبودمکهاوریژینالبودنوسبکداشتنمبادابهاینمعنیگرفتهشودکهمعنی

رافـــدایلفظکردن،یالفظراکجوکولهکردن.]...[دســـتبرقضاهمانایامبهآذین]محمود
اعتمادزاده[نیزهمینمطلبرابهزبانخودشدرانتقادکتابنوشتوسختبهاوحملهکرد...30

مجله مهرگان از مجله های مخالف حزب تودهٔ ایران و اُرگان جامعهٔ معلمان بود که از 1327 
به صورت هفتگی و در قطع روزنامه ای منتشر می شد. صاحب امتیاز این مجله محمد درخشش 
)رئیس وقتِ جامعهٔ فارغ التحصیلان دانشســـرای عالی(، و سردبیر آن عبدالحسین زرین کوب 
بود، و جلال آل احمد نیز مدیریت داخلی آن را به عهده داشـــت. من نتوانســـتم آن شمارهٔ مجلهٔ 
مهرگان را که آل احمد نقد بدون امضایش را در آن منتشـــر کرده بود بیابم، اما در اینجا بخشی از 
نقد کوتاهِ شـــکار سایه در انتقاد کتاب را نقل می کنم. توجه شود که گرچه طبق گفتهٔ آل احمد در 
نقل قول یاد شـــده، نویسندهٔ این نقد به آذین است، اما در خود 

مجله نام نویسندهٔ نقد به صورت »ا. ب.« ضبط شده است:
شکارسایه!چهنامگویائی!امکاننداشتبرایایننوشتههاازاین

بهترنامیجســـت!دراینزمینهتوفیقنویسندهراستیکاملاست.

خوانندههمخیلیزودبانویســـندههمعقیدهمیگردد.زیراخواندن

کتابومقصودنویســـندهبرایاودرحکمشـــکارسایهاست:هرچه

بیشترمیدودکمترمیرسد!آخرهمازتکاپویبیحاصلبازمیماند،

چشمانخستهاشرامیبنددوبانگرانیازخودمیپرسد:»آیانویسنده

قصدشـــوخینداشتهاست؟«نه.بدبختانهنویسندهشوخنیست.خودرابسیارهمجدیمیگیرد.و

همینمایهٔزحمتاســـت.زیرانمیتوانخاموشنشست.]...[شایدمنواقعاًپاکعقلباختهام.

ولیکاشکســـیازراهلطفجملههاییازاینقبیلرا،کهتقریباًدرهرصفحهٔاینکتابمیتوان

بهآنبرخورد،بهزبانفارســـیبرایمترجمهمیکرد:»آنگاهدرســـتوباهمهخردهریزها،نهازمیان

تاروپودفرسودهوتیرهرنگجائیدرمیانهستیاشبلکهباتازگیوپررنگی.خیلیپررنگیوخیلی

زنندگیگذشـــتهٔچندســـاعتپیشونهرویتاروپودفرسودهٔگلیمبلکههمرویآنوهمرویدیوارو

همهمهجا،چهجاهایپیشچشـــمشوچهجاهایمیانســـرشورویوجودشوآنسویچشم

اندازشوهرجاکههرزماندیدهباشدوهرجاکههرزمانخواستهباشدکهدیدهباشدوندیدهبوده

میدیدوهمچنانکهازناگهاندیدنآنچهکهنیاندیشیدهبودهاستمیلرزیداکنون اســـتمیدیدـ
کهامروزصبحاورافرستادندازگاراژیصندوقیبیاوردواورفتوآنراآورد....«31 نیزمیلرزیدـ

مهرگانازمجلههای
مخالفحزبتودهو
ارگانجامعهمعلمان
بود.درخشش،

زرینکوب،آلاحمد
صاحبامتیاز،سردبیر،
ومدیرداخلیبودند
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تا جایی که نگارنده می داند، گلستان در هیچ کجا به نقدِ بدون امضای آل احمد اشاره ای نکرده 
اســـت، اما همو ســـال ها بعد در مصاحبه ای با ماهنامهٔ مهرنامه، به هنگام بحث دربارهٔ مجموعهٔ 
شکارســـایه، به نقد دیگری اشـــاره می کند که »پیر دیر چپ گرایی ها« بر آن مجموعه نوشته بوده 
است. گلســـتان به دلایلی نام این »پیر دیر چپ گرایی ها« را نمی آورد اما بر اساس نقل قول بالا 
از آل احمد و نیز برخی اظهارات خود گلســـتان32 به قطعیت می توان گفت که منظور وی همان 

به آذین بوده است.

5. فرانکلین و آل احمد )1333(
سیمین دانشور و آل احمد در 1329 ازدواج کردند، و در شهریور 1331 دانشور با دریافت بورس 
تحصیلی یک ساله از مؤسسهٔ فولبرایت، به دانشگاه استنفورد امریکا رفت و تا تابستان 1332 در 
آنجا اقامت داشـــت. در فاصلهٔ این سال ها آل احمد و دانشور نامه های بسیاری رد و بدل کردند 
که خوشـــبختانه اکثر آن ها منتشر شده است.33 این نامه ها اطلاعات بسیار ارزشمندی را دربارهٔ 
زندگی آل احمد و دانشور و دوستان و آشنایان آنان در اختیار ما می گذارند. مثلًا در نامه هایی که 
آن دو در فاصلهٔ سوم مهر 1331 تا 27 خرداد 1332 رد و بدل کرده اند، نزدیک سی بار و تقریباً 
هر بار به نیکی از گلســـتان یاد کرده اند. پس بر اساس این نامه ها به اطمینان می توان گفت رابطهٔ 
بین آل احمد و گلستان، در این فاصلهٔ زمانی، کاملًا دوستانه و صمیمی بوده است،34  اما افسوس 
که این پیوندِ رفاقت دیری نمی پاید و کم کم سست و سست تر می شود، و در نهایت، دلخوری  و 

حتی نفرت جایگزین آن می شود.
گلســـتان در بخش های پایانی کتاب نامه به سیمین )1399( از قولِ آل احمد نقل می کند که 
افسری امریکایی، به نام آرنولد بوشنر، ابتدا سیمین دانشور را برای ادامهٔ تحصیل به امریکا می فرستد 
و ســـپس می کوشد تا برای راه انداختن بنیاد فرانکلین، همایون صنعتی زاده را به سرپرستی و آل 

احمد را به سردبیری آن بنیاد منصوب کند.35
نگارنده بســـیار بعید می داند که آل احمد چنین حرفی زده باشـــد، زیرا نه فقط خودش در 
هیچ یک از یادداشـــت ها و نوشـــته هایش ســـخنی از این موضوع به میان نیاورده، بلکه حتی 
صنعتی زاده نیز که از نخســـتین لحظات شکل گیری فرانکلین از امور آن مؤسسه آگاه بوده، به 
چنین مســـئله ای اشاره نکرده است! سیروس علی نژاد مصاحبهٔ مفصلی با همایون صنعتی زاده 
انجام داده که در آن، با جزئیات بســـیار، به مسائل گوناگون زندگی صنعتی زاده و مخصوصاً 
مؤسســـهٔ فرانکلین که مهم ترین دســـتاورد زندگی صنعتی زاده بود پرداخته شده است36 اما 
صنعتی زاده هنگام بیان جزئیات مربوط به شـــکل گیری فرانکلین از چنین قول و قرارهایی هیچ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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ســـخن نگفته و تا جایی که من می دانم هیچ کس دیگر نیز به چنین نکاتی اشاره نکرده است.37

6. ترجمهٔ مائده های زمینی )1334(
گلستان در مصاحبه ای ضمن بحث دربارهٔ شخصیتِ آل احمد، به یکی از ترجمه های وی اشاره 

می کند و چنین می گوید: 
آلاحمدیکعمربه]احسان[یارشاطرفحشمیداد،آخررفتبراییارشاطرکتابترجمهکرد.

کتابیکهازاولتاآخرشغلطبودوحسنهنرمندیدردهشمارهٔروزنامهٔاطلاعاتنوشتکهاین

باباسوادندارهوغلطهایترجمهایکتابراگرفتوآقاییارشاطرکهیکعمرازآلاحمدفحش

خوردهبود،وقتراغنیمتشـــمردواعلامکردکهآقامامتأســـفیمکهاینکتابراچاپکردیم.ما

اینکتابراجمعمیکنیموترجمهٔدیگریازآنچاپمیکنیم.اینمربوطبهسهچهارسالقبل
ازمرگآلاحمدبود.38

به احتمال زیاد گلستان به کتاب مائده های زمینی اثر آندره ژید اشاره می کند که آل احمد آن را 
به اتفاق پرویز داریوش ترجمه کرده، و بنگاه ترجمه و نشر کتاب، به ریاست احسانِ یارشاطر، آن 
را در 1334 منتشر ساخته بود. اگر چنین باشد ذکر چند نکته دربارهٔ اظهارات گلستان ضروری 
است: اولاً بنگاه ترجمه و نشر کتاب این کتاب را در 1334 منتشر کرد، یعنی چهارده سال پیش از 
مرگ آل احمد و نه سه چهار سال پیش از آن. ثانیاً من نتوانستم هیچ ردّی از نقد حسن هنرمندی بر 
ترجمهٔ آل احمد بیابم، اما انتشارات امیرکبیر در همان سال 1334 ترجمهٔ حسن هنرمندی را از این 
کتاب منتشر کرده بود، و گفتنی است که حسن هنرمندی حتی در مقدمهٔ مفصل خود بر ترجمه اش 
نیز اشـــاره ای به ترجمهٔ آل احمد از این کتاب و غلط های ترجمه ای او نکرده است. ثالثاً تاجایی 
که می دانم یارشـــاطر هیچ گاه 
درجایی رسماً اعلام نکرده که از 
انتشـــار ترجمهٔ آل احمد پشیمان 
شده است، بلکه تنها در مصاحبهٔ 
نســـبتاً مفصلی با ماندانا زندیان، 
اظهارات عجیب و پر اشـــتباهی 
را دربارهٔ این ترجمه به شرح زیر 

عرضه داشته است: 
یادمهســـتجـــلالآلاحمد
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کتابمائدههایزمینیآندرهژیدراترجمهکردهبودوفرســـتادهبودبهدرباروخواســـتهبودکه

بهبنگاهتوصیهشـــودآنراچاپکند.همانزمانداییآلاحمدبیمارودربیمارستانمیثاقیّه

بســـتریبود.فقیرآدمیبودوبا»بنگاه«ســـروکارداشتوتنقیحوطبعکتابیازمتونفارسی

بهاوواگذارشـــدهبود.یکروزمنبرایعیادتاوبهبیمارســـتانرفتموتصادفاًآلاحمدرا

آنجادیدم.بهاوگفتمشـــماخجالتنمیکشـــیدازیکطرفدرسآزادیبهمردممیدهید

وازیـــکطرفکتابتانرامیفرســـتیدبهدربارکهچاپآنراتوصیهکنند؟کتابرادرســـت

ترجمهنکردهایدواغلاطبســـیاردارد،ومنازچاپآنمعذورم.درواقعمنترجمهآلاحمد

رادادهبودمبهســـیروسپرهامکهزبانفرانســـهرابهترازاومیدانســـتوخواستهبودمکه

چنانکهرســـمبنگاهبودآنرابااصلمقابلهکند.اوهمبادقتمتنرابااصلمطابقهکرده

بودوبهمنگفتهبودآنترجمهپرازغلطاســـت.بعدازاینجریانمنبهپرهامگفتمازآنجا

کهزحمتخواندنِدقیقِکتابراکشـــیدهوآنرابامتنفرانســـهمقابلهکرده،وقتبیشـــتری
بگذاردوخودشکتابراترجمهکند.اوهمچنینکردوماکتابراباترجمهٔاوچاپکردیم.39

آنچه یارشـــاطر در اینجا آورده کاملًا اشتباه و خلاف واقع است: اولاً می دانیم که یارشاطر 
خود ترجمهٔ آل احمد و داریوش را از کتاب مائده های زمینی در سال 1334 منتشر کرده، و بسیار 
عجیب است که در اینجا می گوید کتاب را منتشر نکرده است! ثانیاً بسیار بعید است که فرد محترم 
و متشـــخصی چون یارشاطر که استاد دانشـــگاه بود و روابط بسیار نزدیکی با دربار داشت، در 
شـــأن خودش ببیند که به آدم عصبانی مزاج و آمادهٔ دعوایی چون آل احمد بگوید: »شما خجالت 
نمی کشید از یک طرف درس آزادی به مردم می دهید و از یک طرف کتابتان را می فرستید به دربار 
که چاپ آن را توصیه کنند«! ثالثاً تاجایی که جســـت وجو کردم، سیروس پرهام مائده های زمینی 
را ترجمه نکرده، بلکه سیروس ذکاء این کتاب را ترجمه کرده و بنگاه ترجمه و نشر کتاب نیز آن 

را در سال 1336 منتشر کرده است.
باری ظاهراً هم گلستان و هم یارشاطر، به علت فراموشی، نکات ناصحیحی را دربارهٔ ترجمهٔ 
آل احمـــد و داریوش از مائده های زمینی مطرح کرده اند، و مصاحبه کنندگانِ هر دو مصاحبه نیز 

بدون توجه به صحت و سقم قضایا، تمام گفته های آنان را عیناً درج کرده اند. 

7. خارک )1340-1338(
در 1338 گلســـتان که از صاحب منصبان آن روزهای دایرهٔ انتشارات شرکت ملی نفت ایران بود، 
از آل احمد می خواهد تا به خرج کنسرســـیوم برای تهیهٔ تک نگاری مفصلی به جزیرهٔ خارک برود. 
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ظاهراً گلستان برای تهیهٔ فیلم مستندی که بعدها آن را با عنوان موج 
و مرجان و خارا ساخت، احتیاج به اطلاعاتی دربارهٔ این جزیره 
داشـــت و امیدوار بود که آل احمد بتواند از این حیث به او کمک 
کند. آل احمد می پذیرد و به خارک می رود و پس از مراجعت از 
آنجا متنی »سه  چهار هزار کلمه ای« را که به قول خودش »طرح 
اولیهٔ کار خارک« بود تحویل گلستان می دهد. رئیسِ فرانسویِ 
انتشارات کنسرسیوم به نام ریپتون، می خواهد برای نوشتن کتاب 
بـــا آل احمد قرارداد ببندد، اما آل احمـــد با این توضیح که کار 
»سفارشی« نمی پذیرد، از بستن قرارداد خودداری می کند، ولی 
بنا را بر این می گذارند که بعد از تمام شـــدنِ کار، اگر ریپتون از 
کار راضی بود آن را بردارد و مزدش را بدهد، و اگر راضی نبود کار متعلق به خود آل احمد باشد. 

حال ادامهٔ ماجرا را از قول خود آل احمد بخوانیم: 
...گلستانیکروزدرآمدکهبروفلانچکراازصندوقکنسرسیومبگیر.ایامیبودکهاودکانش

راتازهبازکردهبود؛امادرحقیقتهنوزسفارشپذیرانحصاریکنسرسیومبود.معلومبودکهدارند

پیشقسطمیدهندومعنینداشتپیشقسطیگرفتنبرایکاریکهقراردادیبرایشنبود.ناچار

نرفتم.دوســـهباردیگرتلفنکردکهبازطفرهرفتم.تاآخردرآمدکهچکیاســـتونوشـــتهشدهو

نمیشودبرشگرداندوازاینحرفها،وتونگیریسوختمیشود.ایناستدلالکودکانهعاقبت

ازسوراخاحتیاجوارداینگوششدورفتم.وچکراگرفتم.سههزارتومانبود.خردهایکمتر.

بابـــتمالیاتوازاینحرفها.وپول،پولکلانیبـــود.بزرگترینحقالتحریریکهتاآنوقت

گرفتهبودم.کهعجبغلطیبود!وبهچهزخمیبزنیمش؟باهاشخانهمانرارنگکردیم.سرتا
پا.بلهروشنفکرهاراهمینجوریهامیخرند.40

باری آل احمد بقیهٔ فصل های کتابِ خارک را هم می نویســـد و تحویل گلســـتان می دهد، 
اما کنسرســـیوم که آن کار را فقط برای مقاصد تبلیغاتی می خواســـت، بی  آنکه بخواهد پول 
پیش قســـط را از آل احمد پس بگیرد، قید انتشار کتاب را می  زند.41 آل احمد در 1339 شکلِ 
کاملِ تک نگاری خود را با عنوان جزیرهٔ خارک، دُرِّ یتیم خلیج فارس منتشـــر کرد، و در مقدمهٔ 
آن توضیح داد که تألیف آن کتاب را مدیون حمایت کنسرسیوم بین المللی نفت و پی گیری های 
»دوســـت دیرینه« اش، ابراهیم گلستان بوده است.42 گلستان نیز در 1341 فیلم مستندِ موج و 
مرجان و خارا به سفارش شرکت ملی نفت ساخت و در ساختن آن از تک نگاری آل احمد بهرهٔ 
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بســـیار برد. و این آخرین باری بود که این دو دوست شفیق و قدیم، به یکدیگر کمک کردند و 
به حال هم دل ســـوزاندند. پس از آن، دوران جدیدی در روابط آنان پدید آمد که آل احمد آن 

را این گونه توصیف کرده است:
دراینمدتمادانســـتهبودیمکههرکداممانراهیداریموحرفیدیگر.ودیگرآنایدهآلهای

جوانیمشـــترکنیســـتونانخوردنیهمدرکاراستوتونمیتوانیکفارهدهندهٔگناهیباشیکه

دیگریکردهاســـتودیگریهمنمیخواهدجوابگویکلهخریهاییباشـــدکهتومیکنی.وبه

هرصورتمعلومشدهبودکهاگربهچاهمیرویم،یابهبرجعاج،حماقتاستاگرانتظارهمراهی
دیگریراداشتهباشی.ودانستهبودیمکهدراینعرصاتهرکسمسؤلنامهٔاعمالخویشاست.43

8. کتاب ماه و کیهان ماه )1341(
دکتر مصطفی مصباح زاده، رئیس ســـازمان چاپ و انتشارات کیهان و از مقامات بلندپایهٔ وقت، 
پس از مشـــاهدهٔ موفقیت کتاب هفته )کیهان هفته( و اســـتقبال مردم از آن، به فکر انتشار مجلهٔ 
روشـــنفکری دیگری اما این بار به صورت ماهنامه و قدری جدی تر می افتد، و پس از مذاکره با 
جمعی از روشنفکران مانند گلستان و آل احمد، عاقبت کتاب ماه را منتشر می کند. نخستین شمارهٔ 
کتاب ماه در خرداد 1341، و دومین شمارهٔ آن )با عنوان کیهان ماه( در شهریور همان سال زیر نظر 
جلال آل احمد منتشر می شود. مصباح زاده برای انتشار این نشریه امکانات بسیاری را در اختیار آل 
احمد گذاشته بود، به طوری که آل احمد در سرمقالهٔ نخستین شمارهٔ نشریه با عنوان »همتی بدرقهٔ 
راه کن...«، برخلاف عادت مألوفش عمل می کند و از نهادی وابسته به حکومت تمجید می کند.44 
لحن آشتی جویانهٔ آل احمد در این سرمقاله، خاصه آنجا که از »مؤسسهٔ مطبوعاتی مقتدر« کیهان و 
»همکاری با چنین سرمایهٔ بزرگی« سخن می گوید، همه حاکی 
از امیدواری وی به بقای این مجله بوده  است، اما این نشریه 
تنها پس از انتشـــار دو شماره، توقیف و انتشارش متوقف 
می شود. آل احمد نخستین بخش از کتاب غرب زدگی را 
در شمارهٔ اول همین نشریه منتشر کرده بود و قصد داشت 
بخش های دیگر آن را نیز در شماره های بعدیِ نشریه 
منتشر کند، اما با توقیف مجله این نقشه و نقشه های 

بسیار دیگر وی همه نقش بر آب شد.
گلســـتان در بخش های پایانی کتاب نامه به 
سیمین، برای ســـیمین دانشور توضیح می دهد 
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که در ابتدا قرار بود مصباح زاده کار سردبیری کتاب ماه را به خود وی واگذار کند، اما  آل احمد با 
قرارومدارهای پنهانی و دورزدن گلستان، خودش عهده دار مسئولیت سردبیری مجله می شود.45 
محمد حسین دانایی، خواهرزادهٔ آل احمد، نیز که به یادداشت های چاپ نشدهٔ آل احمد دسترسی 
دارد، بر اساس همین یادداشت ها نکاتی را مطرح می کند که تا حدی مؤید سخنان گلستان است.46 آل 
احمد در کتاب یک چاه و دو چاله... دو روایت از علت تعطیلی این مجله به دست می دهد: یکی در 
بخش مثلًا شرح احوالات )نوشته شده در 1346( که در آن مطلقاً متذکر ماجرایش با گلستان نشده 
و صریحاً انتشـــار بخش اول غرب زدگی را علت تعطیلی مجله عنوان کرده است.47 و یکی هم در 
بخش مربوط به ابراهیم گلستان )نوشته شده در 1343( که در آن نه تنها هیچ سخنی از غرب زدگی 
به میان نمی آورد بلکه تلویحاً گلستان را از عوامل تعطیلی مجله قلمداد می کند. او این بخش اخیر را 
با اشاره به فیلم مستند موج و مرجان و خارا آغاز می کند و سپس نکاتی را دربارهٔ کتاب ماه می آورد: 

]فیلمِ[موجومرجانوخارامیگفتکهحالاگلستانشدهاستحماسهسرایصنعتنفتکهمراومارا

درآنهیچدستینیستوبهطریقاولیهیچحقیبرایحماسهسرایی.

تنهایکصحنهازآنفیلمدیدنیبودکهبهشگفتم.)یعنیفیلمرا

کهدرخلوتدیدمازمخواستچیزیبنویسم،شایدبهقصدنخستین

ارزیابیهابرایعرضهداشتِکارشکهیکیدوصفحهاینوشتم(.

آنجاکهلولهٔقطورنفترادفنکردند.ونوعیتشییعجنازهدرآمدهبود

کارشان.بعدهمدرکلوبفیلمدیدیمش.روزگاریکهتجربهٔزودگذر

کتابماههنوزبهبنبستنرسیدهبود.والبتهکهمیبایستدربارهاش

چیزیمنتشـــرکرد.فرخغفاریداوطلبشد.وکهبهترازاو؟کهما

خودماناینکارهنبودیم.امایکهفتهٔبعدعذرآوردکهبهدیگریرجوعکن.وایندیگریجلالمقدم

بودکهپذیرفت.امااوهمدهپانزدهروزیمعطلمانکردوبعدعذرخواست.ناچاراحساسناروخوردن

پیشآمد.اینبودکهازبهرامبیضاییخواستیمکهچیزینوشت.»کارنامهٔفیلمگلستان«کهباعزت

واحترامودستکشپوشیدهحالیکردهبودکهگلستانشدهاستنردبانترقیتبلیغاتکمپانینفت.

ومقالههنوزبهچاپخانهنرفتهبودکهقریشی،مباشرمؤسسهٔکیهاندرکارکتابماه،آمدودرگوشم

گفتکهرئیس]=مصباحزاده[گفتهاستنمیخواهیمکلاهمانباگلستانتویهمبرود.ایامیبود

کهگلستانبرایکیهاندوسهتافیلمتبلیغاتیساختهبودوزمینهمیریختبرایکثیرالانتشاررادر

اختیارداشـــتنکهبوقوکرنایستارهســـازیوجایزههایفیلمودیگرقضایایشتأمینباشد...وما

نشنیدهگرفتیمآنپیامرا.ومقاله]نوشتهٔبهرامبیضایی[کهرفتچاپخانهمطلبتجدیدشد.کهاز

کورهدررفتم.ومتنقراردادراگذاشتمجلویرویمباشرکهحقدخالتدرتنظیممطالبرانداریو

گلستاندرنامهبه
سیمینبرایدانشور
میگویدکهدرابتدا
قراربودمصباحزاده
سردبیریکتابماهرا
بهخوداوواگذارکند
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الخ...وگذشت.روزهاییبودکهمجلهداشتتوقیفمیشد؛درشمارهٔسوم.وبیشازاینبحثبر

سرفَرسِفرارکردهجانداشت.وباداریوشوعیال،سهنفریمیدویدیمازدادستانیبهتبلیغاتواز

سازمانامنیتبهوزارتفرهنگکهشایدبهیکیبفهمانیملزوموجودشخصشخیصچنانمجلهای

راکهبادوشمارهیکدستهٔشصتنفریرابهتکاپوانداختهبود.وغافلبودیمکههمیناجتماعایجاد

وحشـــتکردهاســـتوگرنهماکهبودیم؟وگلستانکهبود؟کههریکازمارابهتنهاییبهچهراحتی

مهارمیکنند.یارهامیکنندتادردنیاهایتنگمانبپوسیم.یاذلهکهشدیمرضایتبدهیمبهزینت
المجالساینغارتکدهشدن!48

احتمالاً علت خودداری فرخ غفاری و سپس جلال مقدم از نوشتنِ نقدی بر فیلم مستند موج 
و مرجان و خارا این بود که نمی خواستند یا نمی توانستند در جدال  میان آل احمد و گلستان طرف 
آل احمد را بگیرند و در مقابل گلســـتان قرار بگیرند. درهرحال عاقبت بهرام بیضایی طلسم را 
شکست و نقد نسبتاً تند خود را نوشت، اما همانطور که گفتیم با تعطیل شدن کیهان ماه، این نقد 
دیگر نمی توانســـت در آنجا منتشر شود، بلکه اندکی بعدتر و با همان عنوان در آذر سال 1341 

در مجلهٔ آرش چاپ شد.49
خلاصه این که ظاهراً گلستان بیشتر دوست داشته به چگونگی شکل گرفتن کتاب ماه و کیهان 
ماه بپردازد و هیچ از فرجام آن سخن نگوید، و آل احمد، برعکس، بیشتر مایل بود تا از پایان کار 
این مجله و علت توقیف آن سخن بگوید و هیچ از چگونگی شکل گیری آن حرف نزند! درهرحال 
در یک نکته تردیدی نیست، و آن این که سخنان آل احمد دربارهٔ نقش احتمالی گلستان در تعطیل 
کردن مجله، برای هرکس که معنایی نداشـــته باشد، قطعاً برای خود گلستان معنادار بوده است، 
اما او در تمام این مدت دربارهٔ آن ســـکوت کرده، و حالا هم که سال ها پس از مرگ آل احمد به 
آن پرداخته، نه از تعطیلی مجله، بلکه از نحوهٔ آغاز به کار آن سخن می گوید! باری بعد از تعطیل 
شـــدن مجلهٔ کتاب )کیهان( ماه، پیوند میان گلســـتان و آل احمد تا حد زیادی گسسته می شود و 

دیگر به حالت نخست برنمی گردد.

9. ای.جی.باس )1341(
آل احمـــد در کتـــاب یک چاه و دو چاله... به اختصار بســـیار از مطلبی یـــاد می کند با عنوان 
 ـباس« که پرویز داریوش نوشـــته بود و برای چاپ در کتاب ماه به وی داده بود.50 اما   ـجی  »ای 
اشـــارهٔ آل احمد به پرویز داریوش به عنوان نویسندهٔ این طنز، مطلقاً گلستان را مجاب نمی کند 
که خود آل احمد هیچ دســـتی در نوشـــتن آن طنز نداشته است. گلستان سال ها بعد در نامه ای به 
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کامیار عابدی تصریح می کند که پرویز داریوش، به تحریک آل احمد، این »هجویه« را نگاشـــته 
بوده است.51  و در نامه به سیمین نیز چنین از این ماجرا یاد می کند: 

...منهیچوقتیککاراکترمحکمومعقولازجلالنهســـراغداشتمونهتوقع.حتیوقتیهم

کهچندیبعدجلالمقدمآمدویکنوشـــتهآوردوگفتاینراآلاحمدآوردهاســـتبهعنوانیک

حدسزدهبودکهدرواقعنوشتهییبرایمسخره مقدمـ ترجمهبرایکیهانهفتهچاپشود،واوـ

کردنودستانداختنمنوفروغاستاصلًاوابداًوازصمیمقلبدرمنبیاثربودوتنهاواکنش

مناینبودکهبرایتفریحخصوصیمیاندوســـتاناووپرویزداریوشاینرانوشـــتهاند.]...[

بههرحالاینقصهییکهجلالوداریوشنوشتندبهاسم»ییجیباس«کهمنباشمبرایتفریح

آنهابودهرچنددلیلینداشـــتکهبیچارهفاطمهکلفتماراهممســـخرهکنندیافخریولیلیرا،

والبتـــهمـــندیدمرگهٔرذالتراامااصلًامهمنبود.آنقدرازایندوکارهایخندهداردیدهبودیمو
دیدهبودیودیدهبودندکهاصلًاایننوشتهمهمنبود.52

 بـــاری بـــه علت تعطیلی کتاب )کیهان( ماه، این طنزِ تند در آنجا منتشـــر نشـــد، اما بعدها 
 در مهر 1345و با مشـــخصات زیر در مجلهٔ نگین منتشـــر شد: »شـــت نگاری ای جی باس«

)Hagiography of E.G. Boss(، نوشـــتهٔ »زیورپ شویراد«، ترجمهٔ »پیروز دشواری«. توضیح 
آنکه در نامِ E.G.Boss، حروف .E.G مبیّن حروف اول نام ابراهیم گلستان، و Boss نیز به معنی 
رئیس یا سیِّد اســـت؛ »زیورپ شویراد« معکوس پرویز داریوش، و »پیروز دشواری« نیز شکل 
درهم ریختهٔ نام پرویز داریوش اســـت.53 بد نیست چند خط آغازین »شت نگاری ای جی باس« 

نوشتهٔ پرویز داریوش را بخوانیم: 
نخستینبارکهبهایجیباسبرخوردمهنوز»باس«رابرنامخودنیفزودهبودوهمانایجیبودامانهبه

اینسادگیونهبدونآنجاهطلبیوخودنگریکهروزگاریاورابدانوضعکشاندکهایجیباسشدهو

هرگونهشبهعلاقهییکهبهپیشازآنزمانداشتازخودبریدواگرمیتوانست،ایجیراهمازخود

میافکندوهمانباسمیشد،چنانکهدیدهبوددرنمایشهایمنعکسبرپردهازآنگروهکهدرآنسوی

جهانچندتنرابهزیرفرمانمیآورندوبدیشـــانامرونهیمیکنندوآسایشرابرایخودمیخواهند
ورنجرابرایزیردستانوهدفیجزغارتدیگرانندارندبههرگونهوباهروسیلهکهمیسورافتد...54

این طنز را می توان آخرین شوخی در جمع صمیمی و دوستانهٔ آل احمد و گلستان و داریوش 
دانست؛ بعد از آن، این جمع صمیمی برای همیشه از هم می پاشد.

مجلّد پایانی نامه های ســـیمین دانشور و جلال آل احمد55  شامل نامه هایی است که آل احمد 
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و دانشور در فاصلهٔ هفتم مهر 1341 تا دهم شهریور 1344 طی سفرهایی که به خارج داشتند به 
یکدیگر نوشته اند. با بررسی این نامه ها متوجه نکتهٔ بسیار جالبی شدم، و آن اینکه بعد از ماجرای 
کتاب )کیهان( ماه، میانهٔ گلســـتان و آل احمد، تا حد زیادی، به هم خورد، اما پیوند دوستی شان 
یک سر قطع نشد. شاید دو سطر زیر از نامهٔ آل احمد به دانشور )به تاریخ اول دی ماه 1341( بهتر 

از هر توضیح دیگری مبین احساس آن دو در این فاصله نسبت به هم باشد: 
و عجیب است که دیشب خواب گلستان را می دیدم که در خواب دارم می زنمش. به این پسره 

ما علاقه داشتیم و داریم که این جوری از آب درآمد.56
براســـاس این نامه ها به قطعیت می توان گفت که این رابطهٔ نه خیلی صمیمی آن ها تا ســـال 

1344 نیز ادامه داشته است.57

10. سال های ساواک )1343- 1348(
سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( سه سال و نُه ماه پس 
از کودتای 28 مرداد 1332، یعنی در اســـفند 1335، به ریاست 
تیمور بختیار تأسیس شد. ساواک مخصوصاً از بهمن 1343 به بعد 
که سپهبد نعمت الله نصیری به ریاست آن گمارده شد، گسترش و 
قدرت بسیاری یافت. یکی از پلید ترین عوامل ساواک پرویز ثابتی 
بود که در 1337 استخدام شد، و به علت بی رحمی و شقاوتی که 

در برخورد با مخالفان از خود نمایش داد، توانست مدارج ترقی را خیلی سریع در ساواک طی کند. 
بـــه نظر من هر اظهارنظری دربارهٔ زندگی و افکار آل احمد، خاصه در یک دههٔ پایانی زندگی اش، 
بدون در نظر گرفتن برخوردهای او با ســـاواک و شخص ثابتی، ناقص و نامعتبر است. کمااینکه 
گلستان نیز هنگام سخن گفتن دربارهٔ آل احمد دربارهٔ این موضوع اظهار نظر کرده است، اما او در این 
مورد صریحاً متذکر شده است که آل احمد هیچ مشکلی با نیروهای امنیتی یا ساواک نداشته است:

...آلاحمداپوزیسیوننبود.چیزینمیگفت،کارینمیکرد.حبسرفت؟شکنجهدید؟دعوتش

میکردندبههرکجا،اوهممیرفت.دعوتکیسینجر58راقبولمیکرد،دعوتزیردستهای

قُزمیتروســـیراهمقبولمیکرد.حالاهرکههرچیمیخواهدتعریفکند.توبگرد،یکحرف

منطقی،یکپیشـــنهادســـازندگیدرکارهایشپیداکن.نشانمبده.اپوزیسیونکهنهیعنیفحش
دادن.شعبانجعفریهمفحشمیداد،کتکمیزد.اپوزیسیونبود؟59

دربارهٔ این اظهار نظر گلستان به چند نکته می توان اشاره کرد: اول اینکه بر خلاف آنچه گلستان 
می گوید، ســـاواک مخصوصاً از 1344 و 1345 به بعد، یعنی از زمانی که ثابتی کم کم رشـــد 

آلاحمد:دیشب
خوابگلستانرا

میدیدمکهدرخواب
دارممیزنمش.بهاین
پسرهماعلاقهداشتیم

وداریم
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می کند و به ریاســـت ادارهٔ یکم از ادارهٔ کل سوم ساواک منصوب می شود، بر تمام رفت و آمدها 
و فعالیت های آل احمد نظارت داشـــت، و حتی وقتی آل احمد ناچار به سفر به اسالم می شود، 
مأموران ساواک در آنجا هم او را تحت نظر می گرفتند و دست از سرش بر نمی داشتند.60 شدت 
ایـــن آزار و اذیت ها به حدی بود که بعد از مرگ آل احمد اکثر کســـانی که او را از دور و نزدیک 
می شـــناختند مطمئن بودند که به دست ساواک کشته شده است.61 دیگر اینکه سیمین دانشور در 
بارهٔ از کار بی کار کردن های مکرر جلال آل احمد به صراحت ســـخن گفته و توضیح داده است 
که چگونه ســـاواک آل احمد را در همه جا و به انحای گوناگون تحت فشار قرار می داده، و اگر 

او را نمی کشته صرفاً به این دلیل بوده است تا، به قول ثابتی، از او یک شهید به وجود نیاورد.
جالب توجه است که پس از محاکمهٔ خلیل ملکی در سال 1344، برخی افراد سخنانی دربارهٔ 
خلیل ملکی بر زبان  آوردند که بســـیار شبیه به سخنان گلستان در نقل قول بالا دربارهٔ آل احمد 
بود. آل احمد به اظهارات این افراد پاسخی کوتاه و درخور داده است که شاید بتوان همان پاسخ 
را به گلســـتان نیز داد. توضیح آنکه ملکی می کوشید تا مطابق 
اصول خودش برای مبارزه با اســـتبداد از شیوهٔ مبارزهٔ قانونی 
پیروی کند، اما این شیوهٔ خویشتن دارانه همواره در ایران با سوءِ 
تفاهم هایی همراه بوده است. مثلًا ملکی در اواخر 1344، به 
جرم طرح تشکیل جبههٔ ملی سوم، محاکمه و به سه سال زندان 
محکوم شد، و آل احمد که گاه تنها تماشاچی جلسات دادگاهِ 
او بود، گزارشـــی خواندنی از جریان آن محاکمات تهیه کرد. 
آل احمد، ضمن گزارش خود، به اظهارات عجیب افرادی که 
با تردید و بدبینی جریان محاکمات را دنبال می کردند اشـــاره کرده و به آن پاسخ داده است، و 

همانطور که گفتیم آن پاســـخ را عیناً می توان در مورد اظهارات گلستان نیز به کار برد:
درآمدکه:میخواهندملکیرابزرگکنند. کهالانمعاونوزارتخانهایاستـ منوچهرتســـلیمیـ

تریبونبهدســـتشدادهاند.حتماًکاندیدمقامیاســـت.]...[چندیپسازمحاکمه،دریکیاز

محافلروشـــنفکرانمدعوبودم.شـــبیبهلقمهٔنانیوگپی.یکیازحضارکهروزگاریدرجوانی

سریپرشورداشتهوتودهایبودهوداستانها...وحالادنبالنانوآبحتیخواندنرافراموش

کردهدرآمدکه:پسچرا]ملکی[اســـتینافنخواست؟والخ...گفتم:اصلًا ملکی چه می کرد تا 

تو راضی می شـــدی؟ اگر محکوم به اعدام می شد چطور؟ ]...[ تو شهیدپرستی. چرا که از 

مرده نمی توان چیزی شـــنید. و در هر وضع تازه ای که به اجبار زمانه پیش می آید، مردگان 

همچنان ساکتند و نمی توانند تکلیف تازه ای بر تو نوشت.62]تأکیدازنگارندهاست[.

سیمیندانشوردربارهٔ
اینکهساواکبارها
آلاحمدرابیکار

کردهواوراتحتفشار
قرارمیدادهسخن
گفتهونوشتهاست
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اما در مورد اظهارات گلســـتان مبنی بر دعوت کیسینجر و »زیردست های قزمیت روسی« از 
آل احمد، احمد اَفرادی توضیحات جالبی آورده اســـت که مرا از ذکر هر توضیح دیگری بی نیاز 

می کند و عیناً آن را در اینجا نقل می کنم:
ازجملهخردهگیریهایآقایگلســـتانبرآلاحمدایناستکهدعوتِخانهٔوکُس)انجمنفرهنگی

ایرانوشوروی(رابرایشرکتدر»هفتمینکنگرهٔمردمشناسیمسکو«)کهدرسال1343برگزارشد(

پذیرفت.یا،درسال1344،بهدعوتسمیناربینالمللیِادبیوسیاسیدانشگاههاروارد،پاسخمثبت

دادهاستوبهآندیارسفرکرد.]...[آقایگلستان،خودرابهفراموشیمیزندکهصادقهدایتِمقبول

ومحبوباوهم،دعوتهمین»زیردستهایقُزمیتروسی«راپذیرفتودرشانزدهمآذرماه1324،

برایشرکتدرجشنبیســـتوپنجمینسالتأسیسدانشگاهتاشکندبهازبکستانرفت.]...[حال

ببینیمماجرای»دعوتکسینجر«و»قبولِ«آلاحمدازچهقراراست.آلاحمد،درکتابِسفرامریکا

مینویسد:»دوماهتابستان1344مهماندانشگاههارواردبودم...سمینارهاروارد،از1951تاکنون،

هرتابستاندایراست.بهایننیتکهآشناکندروشنفکرانعالمراباروشزندگیواندیشهٔامریکایی.

عینهمهٔبورسهایدیگر،کهدراینسالهایپسازجنگدومجهانیمُدشدهاست.نمکگیرکردن

وایجادتعهدوازاینقبیل...ازبدوتأسیستاکنون)درسمینارتابستانیهاروارد(ازولایتمااینکسان

شرکتکردهاند:دکترمحمدمعیندرتابستان1954)1333(،صادقچوبکدر1955،بعدچندسالیاز

نمایندهٔایرانخبریدراسنادومدارکسمینارنیست،بعددکترشاهپورراسخدر1959،بعدخانمافشان

وزیریدر1960،بعدخانممهریآهیدر1962،بعدعیالمنسیمیندانشوردر1963،وقراربوددر

تابستان1964]=1343[خودمنشرکتکنمکه]بهعلتمخالفتساواک[نشد.وبهاجبارزمانه،بلیترا

ـهنریکسینجر[سختمحبت ـبهادعایآقایگلستان پسفرستادیم.حضراتگردانندگانسمینار]نه

کردندودعوتراتجدیدکردندبرایسالبعد،)1965=1344(کهجوازصادرشدورفتیم.«63]...[.

میبینیم»سمینارتابستانیهاروارد«،سابقهدارد،وارادهٔهنریکسینجر،درایندعوتنمیتوانست

چنداندخیلباشد.)گرچه،درآنسال،هنریکسینجررئیسسمیناردانشگاههارواردبود.(.دودیگر

آنکه،بزرگانیهمچوندکترمحمدمعین،سیمیندانشور،صادقچوبک)دوستنزدیکآقایگلستان(
و...نیزمهمانسمینارتابستانیدانشگاههاروارد)نهمهمانکسینجر(بودهاند.64

11. وصیت نامهٔ آل احمد )6 فرورد�ن 1343(
آل احمد در وصیت نامه ای )به تاریخ ششم فروردین 1343( که آن را کمی پیش از سفر حجّش 
تهیه کرده بود ســـیمین دانشور و شمس آل احمد و پرویز داریوش و گلستان را مسئول رسیدگی 
به آثار خودش تعیین کرد.65 گفتیم آل احمد در فصلی از کتاب یک چاه و دوچاله... گلســـتان 
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را همچون چاله ای تصویر کرده بود که در برهه ای از زندگی اش در مقابل راه او ســـبز می شود تا 
وی را به سودای ثروت و رفاه از ادامهٔ راهی که برای خود برگزیده بوده منحرف سازد.66 تاریخ 
نگارش این فصل از کتابِ یک چاه و دوچاله... )خردادِ 1343( حدود ســـه ماه پس از نوشـــتن 
آن وصیت نامه اســـت، و تا آنجا که می دانیم آل احمد تا زمان مرگش در شـــهریور 1348 هیچ 
وصیت نامهٔ دیگری تنظیم نکرد. گلستان در یکی از مصاحبه های معروفی که سال ها بعد با پرویز 
جاهد انجام می دهد67 این عملِ آل احمد را ناشی از »عدم تعادل فکری« او قلمداد کرده است: 

ببینفحشخواهرومادرهمبهمنداده.چیگفتهیابرایچیگفته،مننمیدونم.وتویاون

کتـــابیکچاهودوچالهاشبهمنفحشمیده.نمیدونمبرایچیدارهفحشمیده.درعین

حالکهدارهفحشمیدهواونچیزهارومینویسه،درهمانحالمراقیّمخودشمیکنهوایناز

یکعدمتعادلفکریحکایتمیکنه.تواگربهمنبدمیگیومیگیمنآدمبیشرفوپستی
هستم،چراوصیتمیکنیکهمنوصیاموالتوباشم.68

البته می دانیم که آل احمد در کتاب یک چاه و دو چاله...، نه حرف زشـــتی به گلستان زده و 
نه او را »آدم بی شـــرف و پستی« خوانده بوده، بلکه صرفاً از مبدل شدن وی به کارمند عالی رتبهٔ 
تبلیغات کنسرسیوم نفت، پیوستنش به دســـتگاه های حکومتی، و احتمالاً همکاری مستقیم یا 

سالِم
َ
ل احمد در ا سیمین دانشور و جلال آ



117نگاه نو 134، تابستان 1401

غیرمستقیمش با سازمان امنیت انتقاد کرده بود. احمد افرادی حین بررسی این بخش از سخنان 
گلستان به درستی متذکر می شود که:

آنچهمرابهحیرتوامیدارد،کژتابیهاوخلافواقعگوییهایآقایگلستاننیست.حیرتآور،

انفعالیامحافظهکاریآقایپرویزجاهد]اهتمامگرِکتابِنوشتنبادوربین[استکهزحمتیافتن

وخواندنیکمقالهٔکوتاه)یکچاهودوچاله(رابهخودنمیدهد،تامدعیاتگلســـتانرامحک
بزندواحیاناًمعترضاوشود.69

آل احمد در آن کتاب، درســـت یا غلط، تنها متذکر این نکته شده است که نه سودای ثروت 
و نه حساب دوستی ها هیچ کدام نباید مانع از تعهد روشنفکر به »قلم« یا به رسالت های اخلاقی 
و اجتماعی اشان بشـــوند.70 چنانکه در پایان بخش نُهم همین مقاله دیدیم، پیوند دوستی میان 
گلســـتان و آل احمد تا 1344 قطع نشده بود، و این بدان معناست که آل احمد به هنگام تنظیم 
وصیت نامه اش هنوز گلستان را دوست خودش می دانسته و قطعاً به »عدم تعادل فکری« دچار 
نشـــده بوده اســـت. اما در بارهٔ اینکه چرا آل احمد باید گلستان را جزو اوصیای خودش قرار 
دهد، من به چند احتمال زیر می توانم اشـــاره کنم: شاید می خواسته به ریش گلستان بخندد و 
آخرین پیوندش با او را با قهقه ای جانانه تمام کند! یا شـــاید می خواســـته راه بازگشت گلستان 
را به عوالم دوســـتانهٔ گذشـــته یک سر قطع نکرده باشد و این امکان را به او بدهد که دو باره به 
میثاق های قدیمش باز گردد. شـــاید به قول زمانی نیا71 تقدیرِ کســـی که شانه از زیر بارِ وصیت 
نیما خالی کرده، همین اســـت که وصی او نیز از زیر بار وصیتش شـــانه خالی کند. و شاید هم 
با توجه به مناســـبات احتمالاً دوستانهٔ گلستان با برخی مقامات امنیتی72 آل احمد می خواسته 
کســـی را وصی آثار خودش قرار دهد که توان مقابله با اقدامات ساواک در تخریب احتمالی 
آثارش را داشـــته باشد. هرچه هست گلستان از زیر بار این وصیت شانه خالی کرد و بر آخرین 
رشـــتهٔ پیوند دوستی اش با آل احمد برای همیشه تیغ جدایی زد. باری در نهایت گلستان اندکی 
پیش از انقلاب عازم انگلســـتان شد، و در قصری در تهِ جنگلی انبوه و تاریک از سایهٔ درختان 
کهنســـال، سکنی گزید. و آل احمد نیز دست همســـرش را گرفت و از شرِّ ثابتی و اتباعِ او به 

بُرجی در اســـالم پناه برد، و دیری نگذشت که همانجا از دار دنیا رفت.

12. غرب زدگی و استبداد؛ و نتیجه گیری
تا جایی که من می دانم، گلستان در زمان حیات آل احمد هیچ نقد یا شرحی بر کتاب غرب زدگیِ 
وی ننوشـــته بود، اما پس از فوت آل احمد و مخصوصاً در دو ســـه دهه پس از انقلاب، بسیار به 
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این موضوع پرداخت، به حدی که نامه به ســـیمین73  را می توان بیش از هر چیز نقدی بر نظریهٔ 
غرب زدگی آل احمد دانست. این مقاله را با بررسی مختصر آراءِ گلستان در بارهٔ غرب زدگی آل 

احمد و عللِ اهمیت بررسی تاریخی این کتاب و نیز نتیجه گیری خود به پایان می برم. 
گلســـتان در 1369 نامهٔ مفصلی برای سیمین دانشور ارسال می کند که به مقصد نمی رسد؛ 
به همین دلیل وی پس از چندی از یکی از دوســـتانش که عازم ایران بود می خواهد آن نامه را به 
دست دانشور برســـاند و نامه عاقبت به مقصد می رسد؛ اما دانشور هیچ جوابی به آن نمی دهد. 
من تصور می کنم هر دو نامه به دســـت دانشور رسیده بوده، اما او به دلیل سخنان تند و گاه شاید 
نه چندان موثق گلستان دربارهٔ آل احمد74 ترجیح داده بود که هیچ پاسخی به آن ندهد. به هرحال 
سال ها بعد، گلستان رونوشت ناقصی از همان نامه را برای مطالعه در اختیار دکتر عباس میلانی 
می گذارد، و میلانی پس از مطالعهٔ نامه به لزوم انتشار آن پی می برد و به اصرار او، گلستان نیز با 
انتشـــار آن موافقت می کند. این نامه عاقبت با مقدمه ای به قلم میلانی در قالب کتاب مستقلی با 

عنوان نامه به سیمین در 1395 )ویراست دوم: 1399( در ایران منتشر می شود. 
ظاهراً دانشـــور در یکی از نامه هایی که پیش تر برای گلستان فرستاده بود، تاریخ ایران را به چهار 
دورهٔ فاجعه آمیز اسکندر و عرب و مغول و استعمار تقسیم کرده بود75 و گلستان که موضوعیت چندانی 
برای این تقسیم بندی و مخصوصاً مقولهٔ استعمار قائل نبود، در این کتاب کوشیده است تا با استناد به 
وقایع تاریخی بسیار، نشان بدهد که اولاً عقب ماندگی و پیشرفت در هر جامعه و فرهنگی بیش از آنکه 
به عوامل خارجی مربوط شود، به ضعف ها و کمبودهای خود آن جامعه و فرهنگ مربوط می شود، و 
ثانیاً اگر ملتی به تسخیر شدن گردن می نهد ایراد از خودش است و باید در رفع آن بکوشد. گلستان در 
بخش اعظم نامه به سیمین می کوشد بی آنکه چندان نامی از آل احمد و کتاب غرب زدگی وی به میان 
بیاورد، توصیف آل احمد از غرب و غرب زدگی را رد کند و تصویر دیگری از روابط غرب و ایران به 
دست دهد. جالب است که کتاب نامه به سیمین از حیث کلی گویی های احساسی و نیز نتیجه گیری های 
شتاب زده، شباهت های بسیاری به بخش هایی از کتاب غرب زدگی آل احمد دارد76 اما همچنین روشن 
است که این دو کتاب از حیث تأثیرشان بر جامعهٔ فرهنگی ایران تفاوت های عظیمی با هم دارند. کتاب 
نامه به ســـیمین موجد هیچ حرکت و جنبشـــی در ایران نبوده و بحث و واکنش چندانی را هم سبب 
نشـــده است، اما غرب زدگی، در زمان خودش، خوب یا بد، موجد جنبش انقلابی غیرقابل انکاری 
در گفتمان روشنفکری ایران شد و دورهٔ جدیدی را در تاریخ فرهنگی ایران رقم زد. شاید بسیاری از 
انتقاداتِ گلســـتان به آرای آل احمد وارد باشد، اما جالب است که این انتقادات، و انتقاداتِ خیلی از 
نویسندگان دیگری که به بررسی آرای آل احمد پرداخته اند، همه وهمه بدون توجه به برخی ویژگی های 
تاریخی و فرهنگی زمان آل احمد نگاشته شده اند. با بروز انقلاب و گذشت یکی دو دهه و ظاهر شدنِ 
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تبعاتِ برخی افکارِ تندروانهٔ افرادی چون آل احمد، انتقاد از آن کتاب نیز به تدریج افزایش یافته است، 
اما در هرحال لازم است که غرب زدگی را در ظرف زمان و مکان خودش بررسی کنیم و نه صرفاً بنا 
بر ملاحظات و تجارب و اطلاعات امروز. داریوش آشوری  دربارهٔ این کتاب و نقش آن در گفتمان 

آن روزگار ایران، به درستی چنین نظر داده است: 
غربزدگی،باهمهضعفهایتحلیلیوسستیعلمیاش،طرحکنندهٔمفهومیشدکهازنظرِتاریخِ

گفتمانهایروشـــنفکرانهدردیارِماودرزبانِفارســـی]...[بسیاراساسیاستوازراهنشانهایِ

ذهنیتِیکدورانوفضایروشـــنفکریجهانسومیماســـت.اینکتاببازبانزدکردنِمفهومِ

غربزدگیزمینهسازِنمودپیداکردنِاحمدفردیدوبهمیدانآمدنِاوواثرگذاریهایبعدیاشتا
دورانِاوّلانقلابِاسلامیشد.77

آل احمد می کوشـــید تا موجدِ کنشِ اجتماعی مثبتی برای مردم خود باشد، اما او در جامعه ای 
بســـته که استبداد، با انواع سانسورها، امکان هرگونه نقد و بحثی را در آن منتفی می ساخت، هیچ 
ابزاری جز مفهومِ خشنِ »غرب زدگی« نیافت. و تازه این ابزار در مقایسه با ابزار آتشینی که جوانانِ 
پس از او در برخورد با اســـتبدادِ فزاینده اتخاذ کرده بودند، بسیار معتدل بود! به نظر من نقد مفهوم 
غرب زدگی و علل شـــکل گیری و رواج آن، و اصلًا نقد آراء و آثار آل احمد، بدون توجه به عامل 
اســـتبداد و سانسور حاکم بر ایران در آن دوران، نقدی ناقص و نارسا خواهد بود، زیرا تا توصیف 
صحیحی از وقایع و اوضاع فرهنگی و تاریخی نداشـــته باشیم، نمی توانیم به تبیین معتبری از آن ها 
امید ببندیم. متأســـفانه در این قبیل نقدها هیچ به این نکته توجه نشـــده است که در حکومت های 
اســـتبدادی، فقط فریادهای شجاعانه به گوشِ مردم می رسند و نه نجواهای عقلانی، و دیگر اینکه 
همان فریادها هستند که سمت و سوی تغییرات اجتماعی آینده را تعیین می کنند، و نه آن نجواها که 
لاجرم ناشنیده باقی می مانند. در واقع بدترین عارضهٔ استبداد نیز 
جز این نیســـت که از یک سو فضیلتِ شجاعت را مبدل به صفتی 
بی ارزش و حتی خطرناک می سازد، و از سوی دیگر فضیلتِ خِرَد 
را از چشم همگان پنهان می دارد. به قول انگلیسی ها: وقتی چکش 
بشوی، همه چیز را میخ می بینی؛ و به گمانم این نه خطای آل احمد، 
که تقدیر تاریخی خود ما بوده اســـت. برای رهایی یافتن از شرّ این 
تقدیر و تاریخ چاره ای جز مرور و بررسی بی طرفانهٔ گذشتهٔ خود و 
درس گرفتن از آن نداریم، وگرنه، آن گذشته دوباره و دوباره برایمان 

تکرار می شود، گیرم با عباراتی دیگر و به شکل و رنگی دیگر. 
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